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سفري به کارگاه 
گروه علوم تربیتی

بهکجاميرویم؟

آنانکهباچشمهایشان
ميشنوند

دنيايشان س�اكت است و سكوت را 
با همه ژرفاي وجودش�ان احس�اس 

مي كنند.

دروغگونباشیم
 بعي�د اس�ت ك�ه كس�ی درجريان 
ش�اهد  خ�ود  روزم�ره  زندگ�ی 
دروغگويی نباش�د ويا خ�ود دروغ 

نگفته باشد.
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چراایرانعقبماند
وغربپیشرفت؟

4مَنیَزیدِعشق

 ماهنامه فرهنگی و سیاسی  
 سال پنجم  شماره بیست و ششم  مهر 1394  

هدف ماست چاره اندیشیدن قوی عمل کردن باز فکر کردن

دانشجو باید  نباشد

لزوم ادامه دادن ایستادگی 
در مقابل نظام سلطه

نظللام سلللطه بلله كمللك زر و زور و بلله كمك سللاح و 
تهاجللم نظامى تاش كللرده بود اختيار ملتها را و كشللورها را 
در سراسللر دنيا در دسللت بگيللرد و بباوراند كلله ملتها بدون 
تكيه ى به ابرقدرتها و صاحبان زر و زور - كه پشللت سرشللان 
هم كمپانى هاى صهيونيسللتى و غيرصهيونيستى صف كشيده 
بودنللد – نمي توانند راهى به عظمت و شللخصيت و هويت و 
اسللتقال پيدا كنند، شللما اين را در هم شكستيد. امروز شما 
ماحظه كنيد؛ ملت ايران را مقايسلله كنيد با ملتهايى كه سى 
سللال در سلليطره ى قدرت آمريكا بودند؛ ببينيد شما كجاييد، 
آنها كجايند. ملت ايران سللى سال حرف مستقل خود را گفت؛ 
سللخن حق خود را تكرار كللرد؛ به سلللطه گران »نه« گفت و 
اينجاسللت. دولتهايى، ملتهايى هستند و بودند كه در اين سى 
سال در سيطره ى آمريكا بودند - دولتهاى سرسپرده ى آمريكا 
كه ملتهاشان را زير پاى سلللطه گران انداخته بودند - آنها هم 
هستند؛ ببينيد آنها كجايند، شما كجاييد. ملت ايران با حركت 
خود، با اسللتقال خود، بللا خودباورى خود، با تللوكل به خدا، 
اثبات كرد كه مي توان و مي بايد در مقابل سلللطه ى بيگانگان و 
سلللطه جويان ايستاد و مي توان ايستاد. اين را ملت ايران اثبات 
كرده است. سى سال پيش ملت ايران در قافله ى علم و تمدن 
و پيشللرفت و فناورى و نفوذ سياسى كجا بود؟ امروز كجاست؟ 
به بركت ايستادگى، به بركت توكل به خدا، به بركت به ميدان 
آوردنِ هملله ى اسللتعدادهاى خود؛ اين يك تجربه اسللت؛ هم 
براى خود ملت ايران و نسلللهاى آينده تجربه اسللت، هم براى 
ملتهاى ديگر تجربه اسللت و نيروى هوايى جمهورى اسللامى 
يكى از نمونه هاسللت در اين ايستادگى و حركتى كه متكى به 
خودبللاورى بود. اين را بايد ادامه بدهيد. ما ملت ايران بايد اين 

را ادامه بدهيم. اين راه، راه پربركتى است.
 بيانات رهبرمعظم در ديدار فرماندهان و جمعی از كاركنان  
نيروى هوائی ارتش جمهورى اسلامی ايران ۱39۱/۱۱/۱9  

درس خوندن 
یا دست دادن!

اول بشللارت ميديللم كه غمتون نباشلله تقريبللا260 روز ديگه 
تابستون شروع ميشه

پس بچسبيد به ترم جديد باشد كه مشروط نشويد.
حالا يه سللامى عللرض كنيم خدمت اون عزيزى كه با دسللت 

دادن يا ندادنش ملت ميرن تو آمپاس
اصا اين قضيه دست خيلى مهمه، حتى در دستگاه ديپلماسى

ديدين بعضى جاها مينويسن:
لطفا دست نزنيد !

يا ميگن دستم نمك نداره
يا حتى ديده شده كه ميگن، با يه دست بهار نميشه 

پياده شو با دست بريم
دست اومد نيومد داره

جا تره دست نيست
لذتى كه در دست دادن هست در بخشش نيست

يه دستش لب گوره
يه دست ماست، چقدر كره ميده!

از خدا پنهون نيسللت از بقچه خوان ها چه پنهون، ميخواستم از 
نونوَار شدن آسانسور ها بگم 

ميخواسللتم آدرس كفللش آهنى فروشللى بللراى كارهاى فارغ 

التحصيلى بدم
حتى ميخواسللتم از خاصيت هاي استنشاق بوى رنگ در كاس 

و رابطه اش با اعصاب استاد بگم
اما اندر احوالات مطلع بودن از اخبار روز باعث شللد به مسللئله 

خطير دست دادن بپردازم
دانشجو است ديگرررررررر يه چيزايى مي فهمد

اينجاست كه شاعر ميگه:
چون چنين ديدم بگفتم بى گمان
دست بايد شستن از اين دوستان

چاره خارج شدن از حزب باد
انتقاد است. انتقاد است. انتقاد

 مهسا كامياب، روانشناسی

اندر حكایت دانشگاه شكر مركز

تلخ و شیرین دانشگاه تهران مركز

بللاز هللم تلخ و شلليرين را به قلم سللردبيرى 
مي خوانيد كه چهار سال دانشجويى اش را به عشق 
بقچه و نگاه هاي شللما نوشت.نوشتن تلخ و شيرين 
شماره مهر درست مثل حضور رئيس جمهور براى 

مراسم آغاز سال تحصيلى لنگ در هوا مانده بود.
بگذريم از اينكه مهر تمام شللد و جز موضوع 
انشاء دانش آموزان و به صدا درآمدن زنگ مدرسه 
به دسللت رئيس جمهور هنوز مراسم رسمى آغاز 
سال تحصيلى ما دانشجويان با حضورايشان برگزار 
نشللده اسللت البته هم اكنون كه مي نويسم اخبار 
واصله مبنى بر اين اسللت كه بالاخره ايشان هفته 
آينده مهمان دانشللگاه تهران خواهند بود هرچند 
هملله ما مي دانيللم كه اتفاقات تلخللى كه رخ داد 
بخللش اعظمللى از علت اين تاخير بللود ولى خب 
حالا كه قرار اسللت مراسللمى باشللد و سخنرانى 
صورت بگيرد بايد گفت كه گوش هاي دانشجويان 
براى شللنيدن حرف هاي ايشللان قطع به يقين از 
سابق تيزتر شللده است دانشللجويان مي خواهند 
بدانند موضوع انشاء سال تحصيلى جديد آنها چه 
خواهللد بود؟ آيا مللا هم بايد از برجللام و توافق و 
هتل كوبورگ بنويسلليم يا به قول وزير بهداشللت 
كه در مراسللم آغاز سللال تحصيلى گفتند وظيفه 
دانشللجو فقط درس خواندن اسللت مثل يك بچه 
خللوب و درس خوان سللرمان در درس و كتاب و 

نمره بيست گرفتن از استاد گرام باشد؟
پيشنهاد ما اين است كه جناب رئيس جمهور 
به ما دانشجويان هم موضوع انشاء هسته اي بدهد 
تللا نقطه نظرات دانشللجويان كشللورش را از اين 

طريق بداند.
آقاى رئيللس جمهور ما قول مي دهيم كه صرفا 
براى گرفتن بيست ننويسيم بلكه مي نويسيم تا بدانيد 
صداى حق دانشجو بايد شنيده شود. مي گوييم انشاء 
نمي گوييم طومار، نامه، اعتراض نامه مي گوييم انشاء 
تا بدانيد لحن انتقادى و گارد سياسى خاصى نداريم. 
منتظريم تا ببينيم در روز ديدار خود با دانشجويان در 
مراسم آغاز سال تحصيلى چقدر به وعده هاي خود در 
مورد انتقاد پذير بودن دولت و فضاى آزادى بيان در 

دانشگاه ها عمل مي كنيد...
از هرچلله بگذريللم از خبللر خللوش افزايش 

شللهريه ها نمي توان گذشللت نمي دانم اين اتفاق 
ميمون شللوک بود شلليك بود يا شللور آغاز سال 
تحصيلى بود كه مسللئولين را خيلى مهربان وادار 
كرد شهريه ها افزايش پيدا كند. خاصه خوشحال 
مي شويم دوباره برايمان شللهريه ثابت و متغير را 
به تفسير توضيح دهند كه بدانيم در قانون جديد 
شهريه ثابت هم مي تواند خيلى غيرمترقبه افزايش 
پيدا كند! جز ابراز خرسندى چيز ديگرى براى اين 
بند از سخنانم ندارم اما اميدواريم از اين پس اين 
افزايش ها به مساوات افزايش يكسرى امكانات در 
دانشگاه آزاد رخ دهد تا پذيرشش براى دانشجويان 

با قصاوت قلب همراه نباشد.

در گير و دارشللروع يك سال تحصيلى خوب 
بوديم كه چند اتفاق تلخ رخ داد و حالا كه به اين 
چهار سللال و بيست و چند شللماره چاپ شده از 
بقچلله فكر مي كنم به خوبى به ياد مي آورم كه در 
بعضى شماره هايش برايتان مي نوشتم كه اين تلخ 
و شلليرين آنقدر تخلى اش بالاست كه هرچه قلم 
عسل بچكاند باز يك تلخى عجيب ته حلق آدم را 

مثل يك بغض فرو خورده سخت مي فشارد.
حادثه تلخ حج امسال و سه روز عزاى عمومى 
براى ملتى كه هميشلله پاى آرمان ها و اسام خود 
خون داده است كم اتفاق تلخى نيست كه نخواهم 

در تلخ و شيرين از تلخى هاي آن نگويم.

تاريللخ، بگذاربگويللم كه اين قللوم از روز اذل 
رسمشان بستن راه و آب بود يك روز بستن كوچه 
و شكستن در، يك روز بستن آب در صحراى كربا 
و حالا بستن راهى كه حاجى هاي ما را در روز عيد 
قربان قربانى خود مي كنللد. هر چه بگويم هزاران 
كلمه هم كه قطار بشللوند تا عمق فاجعه را وصف 
كنند باز هم كم است و كم اما اين ها را گفتم تا به 
خانواده پنج اسللتاد دانشگاه آزاد اسامى كه جزء 
مهاجران الى الله فاجعه منا بودند تسللليتى عرض 
كرده باشلليم و از خداوند متعال برايشللان صبر و 

آرامش خواهان باشيم.
روانشناسی زينب اميدى پناه، ارتباطات

آقای رئیس جمهور موضوع انشاء دانشجویان چه باشد؟

برجام، خاطره اي ازهتل کوبورگ یا تفسیر لبخند دیپلماسی؟

هفته جهانى ناشللنوايان 21 تا 27 سللپتامبر برابللر با هفته اول 
مهر ماه، بهانه اي شللد تا با تاش سللركار خانم دكتر پريسللا تجلى 
استاد دانشكده روان شناسللى و جمعى از دانشجويان انجمن علمى 
دانشللجويى كللودكان اسللتثنايى ازجمله خانم ها: ذاكللرى، نوابى و 
خيبرى، مراسللمى در روز چهار شللنبه 94/7/8 در تللالار ابوريحان 
بيرونى با حضور اسللاتيد و دانشللجويان برگزار گردد. در ابتدا تاوت 
كام الله مجيد توسللط دانشجوى نابيناى كارشناسى ارشد كودكان 

استثنايى آقاى محمد حسين زاده، زينت بخش جلسه شد.   
در اين جلسه دانشللجويان دوره دكترى روان شناسى وآموزش 

كودكان استثنايى به شرح ذيل سخنرانى داشتند.
آقاى اسللماعيل برقللى در زمينه آموزش و پللرورش كودكان و 
دانش آموزان آسلليب ديده شللنوايى در ايران، فرصت ها و تهديد ها 
خانم معصوملله كانترى در مورد نظريه ذهن در ناشللنوايان، خانم 
فريده كاهى حشللمت در زمينه آمللوزش مهارت هاي اجتماعى به 

افراد ناشللنوا و خانم فاطمه زارع پور در مورد غربالگرى شللنوايى در 
نوزادان.

درفواصل سللخنرانى ها نيللز فيلمى با موضوع افراد نا شللنوا كه 
توسط سازمان بهزيستى تهيه شده بود، پخش گرديد. 

خانللم مهديه مهدويللان از كاركنان سللازمان آموزش و پرورش 
اسللتثنايى در زمينه شيوه هاي ارتباط با نا شنوايان نيز مطالبى بيان 

كردند.
با توجه به تعداد بالاى دانشجويان گرايش كودكان استثنايى جا 
داشللت سالن مملو از جمعيت باشدكه متاسفانه شاهد چنين شور و 
حالى در جلسلله نبوديم به نظر مي رسللد همت بيشتر دانشجويان و 
مسئولين مربوطه در راستاى تعطيلى كاسهاى مرتبط و استفاده از 
برنامه اي كه مسلللما زحمات فراوانى براى برگزارى آن كشيده شده 

بود را مي طلبيد. 
آنچه از اين مراسم برداشت مي شد آنكه ناشنوايى به عنوان يك 

محدوديت پنهللان از پيچيدگى هاي خاصى برخوردار اسللت و ابتدا 
بايد در زمينه پيشگيرى از ناشنوايى در جامعه اقداماتى انجام داد و 
سپس با كودكان ناشنوا واقع بينانه برخورد كرد. در آموزش وپرورش 
آنهللا اهتمام كافى وجدى به عمل آورد و روش هاي ارتباطى مختلف 
را به آنان آموخت.توانمندى آنها را بهتر شللناخت و شرايط مناسبى 

را براى رشد و تعالى آنان فراهم نمود.
يا محبت كافى و توجه منطقى و برطرف كردن موانع، جامعه اي 
فراگير و قابل دسللترس براى كودكان ناشللنوا فراهللم كرد و با برابر 
سللازى فرصللت ها، گامى اساسللى بللراى اجراى عدالللت اجتماعى 
برداشللت. مسلما تامين شرايط مناسللب از سوى مسئولين و تاش 
خللود ناشللنوايان ضامن موفقيت آنان در آينللده خواهد بود، در اين 
مسللير معلمان اين كودكان نيز با تاشللى خسللتگى ناپذير فرداى 
روشن ر ا براى آنها فراهم خواهند كرد و مشاركت والدين و همراهى 
آنان در آموزش و توان بخشللى اين كودكان نيز نقش مهمى در اين 

فرايند خواهد داشت. 
 گزارش از گروه خبرى نشريه بقچه 

به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان
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مهارت حل مسئله
فراگيرى مهارت حل مسللئله در گذشللته چندان اهميت 
نداشللت اما امروزه با وجود ايجاد تغييرات عميق فرهنگى در 
شلليوه هاي زندگى و افزايش پيچيدگى آن بسيارى از افراد در 
رويارويى با مسللائل زندگى، از توانايى هاي لازم و اساسللى بى 
بهره اند و همين امر آنان را در مواجهه با مسللائل و مشكات 

زندگى روزمره و مقتضيات آن آسيب پذير كرده است. 
مهارتهللاى زندگى، توانايى هاي روانللى – اجتماعى براى 
برخللوردارى از رفتارى انطباقى و موثر اسللت كه افراد را قادر 
مي سللازد در مقابله با مقتضيات و چالش هاي زندگى روزمره، 

نقش موثرى ايفا كنند. 
بلله دليل ماهيت پيچيده و در حال تغيير جوامع، انسللان 
امروزى با مسللائل متعددى روبه رو اسللت و گاهللى وقتها از 
حل كوچكترين آنها هم عاجز اسللت و قدرت شللناخت روابط 
بيللن موقعيتهاى موجود را ندارد و بلله ناچار از ديگران كمك 
مي طلبد، بى شللك هميشلله ديگران در دسترس و آماده حل 
مشكات نيستند. بنابراين به نظر مي رسد كه هر شخصى بايد 

توانايى برخورد با مسائل زندگى خود را داشته باشد. 
در مورد مفهوم حل مسللاله مي توان گفت كه حل مساله 
عبارت است از اينكه بتوان اطاعات و مهارتهاى لازم براى حل 

مشكل را تشخيص و آنها را به كاربرد تا فرد به هدف برسد. 

مراحل حل مسئله: 
۱( دور كردن افكار ناكار آمد: 

بللراى دور كردن افكار منفللى و مزاحم و ناتوان كننده بهتر 
است گفتار درونى خود را فعال كرده و توجه كنيم كه مشكات 
زندگى در بسيارى از مواقع راه حل دارند و با گفتارهاى مثبت با 
خود، توانايى هاي خود را افزايش دهيم تا به راه حل دست يابيم.

2( تعريف دقيق مسأله: 
و يا درک و فهم مسللئله در اين مرحله فرد بايد مسللئله 
را به درسللتى بشناسد و آن را تشخيص دهد، يعنى ابتدا بايد 
آنچه هسللت را به خوبى روشللن كرد تا براى رسيدن به آنچه 

بايد باشد، راه باز شود. 

فرارسیدنماهمحرمرابرشماعاشقانحسین)ع(تسلیتعرضمینماییم



ماهنامه فرهنگی و سیاسی  سال پنجم  شماره بیست و ششم  مهر 21394

آسمانی ها

حرفهای درگوشی بقچه

شما که غریبه نیستید
كدخدا غريبه نيسللتى مدت هاسللت كلله مرغ هايمللان تخمى 

نگذاشته اند ولى از صدقه سر حضرتعالى مدام گاوهايمان مى زايند.
خوش مرام قرار ما اين نبود، اين شلليب مايم شما حالا ديگر به 
سللربالايى نفس گير تبديل شده كه معلوم نيست كى تمام مى شود. 

لابد مى خواهيد بگوييد خسرو جان صبور باش و فان و فان...
كدخللدا، گفتى غرغر نكن تا مذاكرات سللربگيرد غرغر نكرديم 
و حتى براى موفقيت شللما در قهوه خانة آبادى سخنرانى ها نموديم 
ولى كدخدا نگذار مردم كم كم از شللما نااميد شللوند. شما قرار بود 
كدخدايللى بللا تدبير و پراميد باشلليد ولى امروز همللة مردم آبادى 
سللنگ زيرين آسياب شده اند و حسللرت هفت هشت سال پيش را 
مى خورنللد. ديللروز بى بى خاتون پيرزن خميدة آبللادى مرا ديد و با 
كنايلله به من گفت اين كدخداى شللما مرا يللاد گل چنار مى اندازد. 
من كه حسللابى كنجكاو شده  بودم از او پرسيدم گل چنار چه كسى 
است؟! بى بى خاتون با لبخندى پرمعنى گفت آنموقع كه تو و رفيق 
شللفيقت )كدخدا( هنوز به دنيا نيامده بوديد چنارى روى تپة بالاى 
آبادى بود كه مردم سللاده دل آن موقع از آن به خيال خود حاجت 
مى گرفتند و به شللاخ و برگ هايش پارچه گره مى زند. من از بى بى 

خاتون پرسيدم: خب بى بى اين گل چنار چه دخلى به من و كدخدا 
دارد؟ بيچاره بى بى خاتون گفت نمى دانم چه شللد كه يك دفعه ياد 
گل چنللار افتادم. ولى خسللرو جان در آن زمان من يك پسللرخالة 
هفت سللاله داشتم كه گاب به روى شما مشكل شب ادرارى داشت 
و به خاطللر همين موضوع خودش و پدر و مللادرش خيلى ناراحت 
بودنللد. بيچاره پدر و مادرش هر چى دوا و درمان مى كردند، باز هم 

منوچهر شب ها رخت خواب خود را آبيارى مى كرد. 
يك شللب كه خاله و شللوهر خاله ام با منوچهر مهمان ما بودند 
در عالللم بچگى از دهانم پريد كه منوچهر را ببريد پيش گل چنار تا 
شفا بگيرد. با شنيدن اين حرف خالة بيچاره ام گل از گلش شكفت و 
همان شب تصميم گرفتند كه منوچهر را ببرند پاى درخت گل چنار 
ببندند تا مگر شفا بگيرد. براى اينكه شب تنها نباشد و نترسد برادرم 
رضللا را هللم با وى بردند و يك آتش كوچك هم برايشللان روشللن 
كردند. برعكس شللب هاى ديگر آبادى آن شب صداى زوزة سگ ها 
خيلى به گوش مى رسلليد و من هنگام خللواب در عالم بچگى براى 

رضا و منوچهر دلواپس بودم.
فللردا خروس خللوان خاله و شللوهر خاله ام به همللراه كدخدا و 
تعللدادى از اهالى براى مشللاهدة نتيجه به سللمت درخت گل چنار 
دويدنللد. ولى رضللا را خواب آلللود ديدند و گاب به روى شللما از 
ده مترى درخت نتوانستند به آنها نزديك شوند. منوچهر بدبخت كه 

تا ديروز به منوچهر شللا... معروف بود با ايللن كثيف كارى كه امروز 
به بار آورده بود شللده بللود منوچهر ريقو. كدخللدا كه همراه جمع 
بود فرياد برآورد كه اين بچة بى شللعور حتى حرمت گل چنار را هم 

نگاه نداشته سريع از درخت بازش كنيد و ببريد بى نزاكت را...
خاله و شللوهر خالة بيچاره ام تنها فرزندشللان منوچهر را با هر 
خللوارى و خفتللى كه بود از درخت باز كردنللد و به خانه بردند ولى 
كدخدا و دار و دسللته اش به بهانة بى حرمتى به گل چنار روزگار آنها 
را سياه كردند تا اينكه بالاخره آنها از روستا رفتند. بعد از اين جريان 
مردم ديگر اعتقادشللان به گل چنار و قدرت شفابخشى اش كم شده 
بود تا يك شللب خبر رسلليد كه چنار توسللط افرادى ناشناس قطع 
شده است. سال ها بعد از مرگ كدخدا معلوم شد كه وى از اين چنار 
بسلليار خاطره داشته و براى اينكه كسى آنرا قطع نكند اين داستان 
قدرت شفابخشى را برايش سرهم كرده است. بى بى جان در حاليكه 
گوشللة چارقدش را با دندان گرفته بود آهى كشلليد و گفت امان از 
اين پيرى خسرو جان تو قدر اين جوانى ات را بدان تا وقتى مثل من 

پير و فرتوت شدى افسوس گذشته را نخورى.
كدخدا نمى دانم اين وسللط من گل چنارم يا شللما و شايد من 

منوچهر بخت برگشته ام. نمى دانم...
 خسرو طاهريان، ارشد گردشگرى

خدم�ت س�ركار خانم نور 
محمدى از اساتيد هيأت علمی 
گروه علوم تربيتی رسيديم تا 
گ�روه و فعاليتهاي�ی را كه در 
انج�ام  عمل�ی  كارگاه  قال�ب 
مي شود معرفی نمايند. ايشان 
اس�تادى پوي�ا و پ�ر از انرژى 
مثبت هستند. با وجود 54 سال 
سن، دانشجوي دكتراي رشته 
روانشناسي كودكان استثنايي 
تحقيق�ات  عل�وم  واح�د  در 
مي باش�ند. چن�د دقيقه اي كه 
در محضرش�ان ب�ودم درگي�ر 
دانش�گاه  غ�رور  احس�اس 
آزادى ب�ودن ش�دم. كارگاهی 
كه به همت اين اس�تاد عزيز و 
مسئولين محترم در دانشكده 
روانشناسی و علوم تربيتی در 
سالهاى قبل احداث شده و كم 
كم رونق گرفته و تجهيز شده، 
حتی در دانش�گاه ته�ران كه 
ايش�ان به عنوان استاد مدعو 
دارند،  درآن دانشگاه تدريس 

وجود ندارد.

سفريبهکارگاهگروهعلومتربیتی

به کجا مي رویم؟
 

 اواسط تابسللتان 61 بود. خورشيد نيزه هاي طائى اش را 
بر خاک تفتيده جنوب بيشتر مي ريخت. پا كه بر رمل هاي داغ 
مي گذاشتى گرما از كفش ها مي گذشت و كف پاها را مي سوزاند 

و اين بر عطش انسان مي افزود.
ماه مبارک رمضان بود، بنابر نظر امام )ره( رزمندگان از گرفتن 
روزه معاف بودند. از طرف جهاد سللازندگى براى امور پشتيبانى، 
در شهر تازه آزاد شده بستان، مستقر بوديم. شهر خالى از سكنه 
بود و پايگاه ما يكى از مسللاجد بزرگ درميدان اصلى شللهر بود. 
جهادگردان اعزامى بنا به تجربه اي كه داشتند هر كدام وظيفه اي 
را بر عهده گرفته بودند: عده اي نانوائى هايي شهر را فعال كرده و 
نان رزمندگان را تهيه مي كردند. تعدادى آشپزخانه بزرگى را راه 
انداخته و غذاهاى تهيه شللده را در خط بين رزمندگان تقسيم 
مي نمودند. چند نفر مكانيكى ماشين آلات را در تعميرگاه انجام 
ت و روزنامه ها را  مي دادند. بخش فرهنگى مسئوليت تقسيم مجاّا
بر عهده داشت، فردى مسئول حمام عمومى شهر بود، فردى در 
آرايشگاه صلواتى مشغول بود، ايستگاه هاي صلواتى و شور و شوق 
نوشلليدن آب خنك در آن هواى گرم و فرسللتادن صلوات هاي 

پياپى فراموش ناشدنى است.
وقتللى احتمال حمللله دشللمن از آن منطقلله مي رفت و 
نيرو ها عمدتاً در خطوط ديگر در عمليات ها مشللغول بودند، به 
م  درخواست سللپاه براى چند روزى به خط رفتيم، تا خط مقدّا
25 كيلومتر فاصله بود، در خط مقدم، رزمندگان با شوخى هاي 

خودشان نشان مي دادند كه روحيه بسيار بالايى دارند.
شللب ها آسللمان صاف و پر سللتاره بود، در دور دسللت ها 
ردوبدل شدن آتش توپها و خمپاره ها و گاهى نورافشانى منور ها 

ديده مي شد.
چون محل اسللتقرار رزمندگان در آن منطقه هنوز توسط 
دشمن شناسايى نشده بود، آتشى نيز رد و بدل نمي شد، شبى 
رى در يكى از ميادين مين منفجر شد، گردان  ناگهان مين منوّا
بلله گمان نفوذ دشللمن به حللال آماده بللاش در آمد، چند تن 
از رزمندگان كه با منطقه آشللنايى كافى داشتند براى بررسى 
و تحقيللق بلله نزديكى هاي ميللدان مين رفتنللد، وقتى كه بر 
مي گشللتند دم يك روباه دستشللان بود و بللا خنده مي گفتند: 

"يكى از نيروهاى دشمن رو مين رفته اين هم شاهدش"
چند روز به ياد ماندنى را به همراه رزمندگان بوديم خبرى 
از حمله دشللمن از آن منطقه نشللد و ما مجدداً به شهر بستان 
برگشللتيم. تعدادى از خواهران براى بازديد به آنجا آمده بوند و 

اصرار داشتند حتماً كارى را براى رزمندگان انجام دهند.
هداياى مردمى در بسللته بندى هاي مرتب براى رزمندگان 
مي رسلليد و ما بايد آنرا تقسلليم مي كرديم. بسللته هاي كتاب، 
آجيل و خشللكبار، كنسللرو هاي مختلللف و... نامه هاي پر مهر 
هموطنان كه همراه اين بسللته ها بود نشان از عزمى ملّاى براى 
پيروزى بود. خاصه در آنجا نشاط و سرزندگى در تمام نيروها 
موج مي زد، اصاً گويى زندگى به معناى واقعى در جريان است 

و ايثار مي خواهد خود را معنا كند.
اكنون تابستان 94 هم گذشته است. خورشيد با نور افشانى 
اش، هللوا را آنچنان گرم كرده كه همه را كافه كرده اسللت. از 
كار روزانه خسللته ام، گرما رمقى در من نگذاشته است، راننده ي 
تاكسى كه سوار مي شوم، براى مسافرانش استدلال هاي آتشين در 
مورد مذاكرات 1+5 مي آورد. دم روباهى كه زير آينه اش آويزان 
است و دائم تكان مي خورد، توجهم را جلب مي كند. به خانه كه 
مي رسللم پاى اينترنت مي نشينم سراغ سايتهاى خبرى مي روم، 

رمق زيادى در من نمانده، فقط نگاهى به تيتر ها مي اندازم:
"مطبوعات ركن چهارم دموكراسللى؟!!"،" سللونا و جكوزى 
مختللص بانوان محترم "، " بهداشللت و ترميم مو در انسللتيتو 

گل سرخ".
سرم گيج مي رود. به سللراغ جعبه جادوئى مي روم يكى از 
كانللال ها، چى توز، ماكارونى و نرم افللزار مترجم همراه تبليغ 
مي كرد، فرزند دبسللتانيم مي گويدكه دوستانش تبلت و گوشى 
همراه خريده اند! كانال ديگرى در ميز گرد جهان سياسللت، از 
رعايت قواعد بازى سياسللى در ميان جناح ها مي گويد. اخبار از 
قريب الوقوع بودن شكسللت داعش خبر مي داد، شللبكه بعدى 
طنزى مسللخره دارد. تلويزيون نيز سللرگرمم نمي كند... خيلى 
خسللته بودم، آلبوم عكس هايللم را آوردم، عكس هاي جبهه و 
جنگ، عكسللى كه در مسير سوسللنگرد به بستان گرفته بودم، 
تابلوئللى با يك جفت پوتين آويزان از آن، محل شللهادت دكتر 

چمللران بود و عكس ديگرى در هويزه، و آن ديگرى در 
خرابه هاي خرمشللهر و.. بغض گلويم را مي فشللرد، 

بيشللتر پكللر شللدم.با خللود مي انديشللم چه 
بوديم؟چه شديم؟ و به كجا مي رويم؟

تصميللم گرفتم خاطراتللم را بر كاغذ 
بريزم، افكار امروز مانع مي شد، به هر صورت 

اين چنين شروع كردم: اواسط تابستان 61 
بود، خورشيد نيزه هاي طائى اش را...

 اسماعيل برقی
دانشجوى دكترى آموزش 

و روان شناسی كودكان استثنايی  

به جللاى اينكلله به محض احسللاس نيللاز به 
وسيله اي جديد، سللريع به فكر تامين هزينه براى 
خريد آن باشلليد، بهتر اسللت ابتدا در اين باره فكر 
كنيد: آيللا نمي توان با امكانات موجللود به آن نياز 
پاسخ گفت؟ اگر امكان پذير است، حالا بايد در اين 

فكر بود كه چطور مي شود اين كار را انجام داد.
اگر پاسخ منفى بود، سوال دوم به وجود مي آيد: 
آيا رفع آن نياز، جانشللين كللم هزينه تر ندارد؟ اين 

مسللاله هم به خاقيت و آمللوزش و تجربه نياز 
دارد. براى مثال بسيارى از والدين، به خصوص 

آن هايي كه صبح تا شللب براى تامين هرچه بيشتر 
درآمد خانواده در حال كار هستند، گمان مي كنند 
تنها در صورتى مي توانند باهم بودن، صفا و صميمت 
خانواده را افزايش دهند و لحظاتى را خوش باشند 
كه بتوانند به مسافرتى پرخرج، آن هم جايى 
گرانقيمللت مثل كيللش بروند. گاهى 
تأمين هزينه همين باهم بودن، 
افللراد ماه ها  باعث مي شللود 
از هللم جدا باشللند! اما نكته 
اصلى اينجاسللت كه معمولا 
نمي دانند  والديللن  ايللن 
ميان  صميميللت  آنچه 

اعضا را گسترش مي دهد، باهم بودن مستمر است، 
نه باهم بودن يك هفته اي در مسللافرتى پرخرج و 
در عللوض، ماه ها جدا بودن و بى خبر بودن از هم... 
شللايد اگر بتوانيد در روز نيم ساعت تا يك ساعت 
بللراى فرزندان وقللت بگذاريد و باهم به تماشللاى 
فيلمى مناسب يا تلوزيون بنشينيد، يا كمى درباره 
اتفاقللات مختلف يللا موضوعى مشللترک و جذاب 
صحبت كنيد، يا با هم به پارک نزديك منزل برويد 
و قدم بزنيد و ورزش كنيد، به مراتب بهتر اسللت از 
توجه يك هفته اى، آن هم به طريق كاما پر هزينه 
بللراى خانواده كه به جللاى آرامش دادن، موجى از 

ناآرامى ها را به خانواده تحميل مي كند.
مثال ديگللر: فرض كنيد آقايى مي خواهد براى 
همسر خود هديه اي به مناسبت روز تولد يا سالگرد 
ازدواج تهيه كند. شللايد تصور اوليه او اين باشد كه 
هر چه آن هديه گران تر باشللد، مطلوب تر اسللت و 
نشللان دهنده عشق بيشللتر به همسر. در حالى كه 
توجه و محبت و اثرمعنوى آن بسيار بيشتر از هديه 

مادى در نزد زن مي باشد. 
روان شناسللان بر ايللن باورند كه بسلليارى از 
خانم ها متفاوت بللودن كالا يا خاص بودن آن را بر 
هزينلله ي آن ترجيح مي دهند و براى آنان، بيشللتر 
اين مهم است كه بتوانند عاقه همسرشان به خود 
را درک كننللد و بداننللد كه او بللراى تهيه كالايى 
خاص چقدر فكر كرده و زحمت كشلليده اسللت. يا 
اساسللا به جاى خريد هديه قدردان زحمات او بوده 

و از او تقدير كامى به عمل مي آورد.
يك بللار هم كه شللده امتحان كنيللد: كالايى 
خاص، زيبا و هنرمندانه را كه شللما سللهم نسللبتا 
گسللترده اي در ايجاد آن داريد تهيه كنيد يا تقدير 
معنللوى انجام دهيد.مطمئن باشلليد اين روش نزد 
همسللرتان محبوب تر از كالايى گران قيمت است، 
به دنبال اين باشلليد كه اين هنللر و خاقيت را به 
خللرج دهيد كه بتوانيد با پيللدا كردن راه حل هاي 
گوناگون، كم هزينه ترين و در عين حال پر منفعت 

ترين و جذابترين راه را انتخاب كنيد.
منبع: كتاب چرتكه )آيين ميانه روى در اقتصاد 
خانواده(، محمد جعفرى نژاد، نشرمعارف
 به همت: كاميار علی اكبرى
مشاوره راهنمايی

نکات اقتصادی

هنرمند باشید لطفا!

عمل�ی  كارگاه  درب�اره  لطف�ا   
توضيحات�ی براى خوانندگان »نش�ريه بقچه« 

ارائه فرماييد.
در گروه علوم تربيتى درسللهايى بلله نام بازى 
درمانللى و روانشناسللى تحولى، اختللال يادگيرى 
و... داريللم كه واحد عملى دارد و بايد دانشللجويان 
در آن مشللاهده، مداخله و مشاركت داشته باشند. 
روال كار اين اسللت كه دانشگاه بايد با مراكزى قرار 
داد داشته باشللد و دانشجويان بتوانند در آن مراكز 
آموزش ببينند كه البته در آن مراكز سلله الى چهار 
جلسلله امكان مشللاهده وجود دارد و نلله مداخله و 
مشاركت. كارى كه ما در گروه انجام داديم تشكيل 
كارگاه در دانشللگاه خودمان است. در واقع به جاى 
رفتن به اين مراكز نه چندان مثمر ثمر و كاربردى، 
در دانشللگاه محيط مناسبى جهت گذراندن دروس 
عملى ايجاد كرديم. از سال 76 از سالن آمفى تئاتر 
شروع كرديم و در نهايت امروز به جايى رسيديم كه 
كارگاه ويژه احداث نموديم. به طور مثال براى درس 
روانشناسللى تحولى، كودكان از سن 6 ماهگى را به 
كارگاه مي آوريم و روند رشد و تحول آنها را بررسى 
مي كنيللم. ابزار آزمونهاى پيللاژه و آزمونهاى مرحله 

حسى حركتى از تشك گرفته تا وسايل بازى را مهيا 
نموده ايم، براى واحدهاي درسللي بازي درمانگري، 
بللازي و حركت درمانگللري و  اختللال يادگيللرى، 
كللودكان داراى اختللال كه مراجع بنده هسللتند 
با اجللازه و همراهى خانواده به دانشللگاه مي آيند و 
از تشللخيص تللا مداخله هاي بازپللرورى را آموزش 
مي دهيم. انواع فيلم هاي آموزشى موجود است و هر 
جلسه درسى و كارهاى دانشجويان مستندسازى و 
آرشيو مي شود. براى هر كاس درسى در شبكه هاي 
مجازى گروهى تشللكيل مي شود و كاس پوياست. 
دانشللجويان با هم تبادل اطاعللات دارند و مباحثه 
مي كننللد. در اصللل ادامه كاس ها در شللبكه هاي 
مجازى با مديريت اسللتاد اداره مي شللود و كسللى 
درس را نمي گذراند مگر اينكه ياد بگيرد و بتواند به 
دوستان خود آموزش دهد. در هر صورت به ارتباط 

گروهى اهميت زياد مي دهيم.
 آيا از ارتباط بين گروهی )بين گروه 
عل�وم تربيتی و روانشناس�ی( هم اس�تقبال 
مي كنيد ت�ا جايی كه بنده اط�لاع دارم گروه 
روانشناس�ی در همي�ن دانش�كده از كارگاه 
عملی بی بهره اس�ت آيا اين امكان وجود دارد 

كه دانش�جويان روانشناس�ی از اي�ن كارگاه 
استفاده كنند؟

بخشللى از اسللاتيد ما در هر دو گللروه تدريس 
مي كنند و در ترم قبللل اين اتفاق رخ داد و بعضى از 
كاسهاى گروه روانشناسى در اين كارگاه تشكيل شد. 
كار خوب ديگرى هم كه گروه در راسللتاى تعامات 
انجام مي شللود اين اسللت كه دانشللجويان دانشگاه 
سراسللرى تهران و آزاد تهران مركز به صورت مهمان 
جلساتى از ترم را با هماهنگى با دانشگاه در كاسهاى 

هم شركت مي كنند و به انتقال تجربيات مي پردازند.
چ�ه  دانش�گاه  در  كارگاه  وج�ود   

محاسنی دارد؟
وجللود اين كارگاه هللم به نفع دانشللجويان و 
هم به سللود دانشللگاه اسللت. از نظر هزينه به نفع 
دانشللگاه اسللت، همچنين از سللرگردانى دانشجو 
جلوگيرى مي كند و دانشجو تحت نظر استاد خود، 
همان لحظه گزارش خود را مي نويسللد. براى درس 
روش تحقيق و پايان نامه اين كارگاه مكمل اسللت. 
يعنى دانشللجو مي تواند براى تحقيق از موضوعات 
روانشناسللى اسللتفاده كند و در كارگاه به تحقيق 
بپردازد. بنده بدون اينكه اسللتاد راهنما باشللم در 

كنار پايللان نامه يا تحقيق دانشللجويان در كارگاه 
همراه اسللتاد و دانشجو هستم و همكارى دارم. لذا 
واحللد عملى كارگاه از پيدا كردن عنوان پايان نامه 
تا اجراى آن كمك بزرگى اسللت. البته دانشجويانى 
كلله عاقمندند فراتر از زمان كاس درس، آموزش 
ببينند بايد در دوره هاي كارورزى شركت كنند. در 
كل اين كارگاه ها باعث مي شللود بين دروس عملى 
و نظري در واحدهاي درسللي متفاوت همبسللتگى 
ايجاد شللود. در گللروه علوم تربيتللي، همفكري و 
همخواني بين دروس مرتبط براسللاس كار گروهي 
وجود دارد. براي مثال عناوين مطرح شده در واحد 
روانشناسللي تحولي و يا آسيب شناسللي، موضوع و 
منبللع خوبي بللراي واحد روش تحقيق اسللت و ما 
در اتاق اسللاتيد براى عميق تللر كردن آموزش هاي 
دانشللجويان همكاري مي كنيم و ارتباط سازنده اي 

بين اساتيد برقرار است.
 ب�ا تش�كر از توضيح�ات خ�وب و 
زحم�ات ارزنده ش�ما اس�تاد گرامی نش�ريه 
بقچ�ه آرزوى توفي�ق روز اف�زون براى ش�ما 

وسايرمسئولين دلسوزمجموعه را دارد.
 مريم يوسفی، ارشد روانشناسی
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قاب طبیعت

علم گردی

دنيايشللان ساكت اسللت و سللكوت را با همه 
ژرفللاي وجودشللان احسللاس مي كننللد. وقتي به 
چشمان معصومشللان مي نگري، در اعماق پررمز و 
راز نگاهشان، ابهامي مرموز نهفته مي يابي. هنرشان 
با چشللم شنيدن اسللت، همه وجودشان قلبشان و 
همه قلبشللان، نگاهشان است و نگاهشان سرشار از 
كام و سللخن. نگاهشان كتابي پرمحتوي است كه 

بايد آنرا با صبر و حوصله خواند. 
از ناشللنوايان مي گويم، از آناني كه هياهو را در 
دنياي سللكوت تجربه مي كننللد. از آنان كه با زبان 
بي زبانللي سللخن مي گوينللد و با در هم شكسللتن 
سكوت غمبارشان، اميد را معنا مي بخشند و شور و 

نشاط را تجلّاي مي دهند. 
» هيچ صدايي در دنيا خوش آهنگ تر از صداي 

كودک ناشنوايي كه سخن مي گويد، نيست«.
آنان با چشللم مي شللنوند و با حللركات لبها و 
اشللارات دست سللخن مي گويند و از اين طريق به 
دنياي تيره خويش، رنگ و جلوه اي تازه مي بخشند.

اختصللاص هفتلله اول مهرماه بلله عنوان هفته 
ناشنوايان فرصتي اسللت كه جامعه ضمن شناخت 
كافي، در راه رفع مشللكات و مسللائل اين عزيزان، 

گام هاي اساسي و ارزنده اي بردارد.
طبللق آمارهللاي موجود حللدود 1/5 درصد از 
افراد جامعه را ناشللنوايان و سخت شنوايان تشكيل 
مي  دهند و از هر 10000 تولد، 2 كودک داراي افت 
شنوايي شديد پايدار حسي و عصبي است. در تمام 
تعاريف از ناشللنوايي، ارتبللاط آن با تكلم و گويايي 
ماک قللرار گرفته و عدم فراگيللري زبان و مراوده 
كامي را در رابطه با نقص شللنوايي مورد بررسللي 
قللرار داده اند در طبقه بندي ناشللنوايان ماک هايي 
چللون ميزان باقيمانده شللنوايي، زمللان ابتاي به 
اين مشللكل و نوع ناشللنوايي يعني وجود نقص در 
قسللمت هاي مختلف گللوش را در نظر مي گيرند و 

آنها را در دسته هاي مختلف جاي مي دهند.
در اهميت حس شنوايي براي انسان گفته  هلن 
كلر گوياتر از هر سخني است. او كه با وجود نابينايي 
و ناشنوايي يكي از موفّاق ترين افراد استثنايي است، 
مي گويد: » اگر اين فرصت به من داده مي شللد كه 
يكي از دو حس خود را بازيابم، ترجيح مي دادم كه 

نابينا بمانم، ولي بشنوم.«
عمده ترين مسائل ناشنوايان مشكات ارتباطي 
و زباني است، چرا كه مقدماتي ترين ارتباط صحبت 
كردن اسللت. گفتار و ارتبللاط كامي اولين مرحله 

ارتباط اسللت. كللودكان عادي به طللور طبيعي در 
محيطي پر از زبان كامي احاطه شوند و با تمرين و 
تعميم صدا به اشياء و موقعيت ها، زبان را مي آموزند 
و رشللد زبان آنها شروع و گسللترش مي يابد. اما در 
كودكان ناشللنوا، فهميللدن و درک كردن معاني از 
طريق نگاه كردن حادث مي شللود. بنابراين كودک 
ناشللنوا بايد همان شللانس ديدن را داشللته باشد 
كه كودک شنوا شانس شللنيدن را دارد. مشكات 
ارتباطي آثار رواني و رفتاري نيز بر ناشللنوايان به جا 
مي گذارد. افراد ناشنوا ويژگي هاي رفتاري مشتركي 
دارند كه به نقص شنوايي مربوط مي شود و تا حدي 
با ويژگي هاي سللاير افراد جامعه متفاوت است، زيرا 
شللنوايي يكي از حياتي ترين توانمندي هاي حسي 
است كه مي تواند بعضي از توانايي هاي انسان را در 
سازگاري با محيط، تحت الشعاع قرار دهد. در مورد 
زبان بايد با كودكان ناشللنوا آرام و شمرده صحبت 
كرد تا او بللراي فهم كلمات آنها را از نوع حركت و 
ژست لبها بخواند و به عبارتي چشم او كار گوش را 

كرده و كام را لب خواني كند. 
روش تكلم براي ناشللنوايان اولين بار توسللط 
جان پابلللو مطللرح شللد و او روش لب خواني را در 
آموزش ناشللنوايان مفيللد و مؤثر دانسللت و آن را 
يك هنر به شللمار آورد. قبل از او ناشللنوايان صرفاً 
با زبان اشللاره بللا يكديگر ارتباط برقللرار مي كردند 
كلله محدوديت هللاي فراواني به ويللژه در ارتباط با 
افراد عادي داشللت، ولي با اسللتفاده از اين روش و 
در ارتبللاط با افراد عادي آنللان از طريق لب خواني 
مفاهيم را درک مي كنند. بنابراين بايد ضمن درگير 
نمودن آنان در فعاليت  هللاي اجتماعي، محيطي با 
كمتريللن محدوديت ارتباطي را بللراي آنان فراهم 
آورد. نحوه رفتللار اعضاء خانواده و جامعه با كودک 
ناشللنوا در رشللد عاطفي و سللازگاري اجتماعي و 
آمادگي آموزش مهارت هاي زباني و تحصيلي بسيار 

مهم و تعيين كننده است. 
خانللواده و اجتماع، ضمن پذيللرش واقع بينانه 
مشللكل فرد ناشللنوا، بايد در جهت ياري رسللاندن 
به او به منظور پرورش اسللتعدادها و توانائي هايش 
مساعدت نمايند. وضعيت مطلوب براي يك ناشنوا 
استفاده از مواهب و موقعيت هاي در دسترس افراد 

عادي در حد امكان است.
در تربيت كودک ناشللنوا و كمك به رشللد او، 
وظيفه اصلي بر عهده خانواده است. در قدم اول بايد 
وضعيت واقعي كودک پذيرفته شللود سپس ضمن 

آنكه احساسللات خود را كنتللرل مي كنند، بهترين 
اقدام را در جهت كمك به وي برگزينند. قبول ناشنوا 
از طرف خانواده و اجتماع و شللناخت تفاوت هاي او 
و كنللار آمدن با آن، نيازمند عشللق و عاقه، صبر و 
حوصله و برخورد منطقي است. جامعه نيز در قبال 

ناشنوايان مسئوليت مهم و خطيري دارد.
در حللال حاضر در ابعللاد روانللي، اجتماعي و 
آموزشي ناشللنوايان، مطالعات و تحقيقات گسترده 
و وسلليعي صورت گرفته و يا درحال انجام اسللت و 
افق هاي روشللني در جهت رشد و تعالي ناشنوايان 

پيش روي آنان است.
در زمينه آموزش و پرورش و خدمت به ناشنوايان 
نيز كوشش هاي زيادي توسط انديشمندان، پزشكان 
و معلمان و مربيان انجام گرفته و حاصل آن پرورش 
استعداد هاي هزاران جوان ناشنوايي است كه مانند 
ديگر همنوعان خويش به تحصيل دانش پرداخته و 
به خدمت جامعه درآمده انللد. در اين راه نام مردان 
و زنان بزرگي مي درخشللد كه حق بزرگي بر گردن 

بشريت دارند.
جبّاللار باغچه بللان و ذبيح بهللروز اولين افرادي 
ت  بودند كه در ايران به آموزش كودكان ناشنوا همّا
گماشللتند و با ايجاد مراكزي خاص و به كارگيري 
شلليوه هاي ويژه به تعليللم و تربيت ايللن كودكان 

پرداختند. 
حاصل تاش هاي آنان بعد از قريب به 90سال 
هم اكنون به بار نشسللته و در حال حاضر آموزش 
و پللرورش كودكان ناشللنوا جزئللي جداي ناپذير از 
نظام تعليم و تربيت كشللور ما محسوب مي شود و 
اكثريت قريب به اتفاق ناشنوايان در مدارس ويژه و 
يا در نظام تلفيقللي همراه و همگام با دانش آموزان 
عادي و البته با اسللتفاده از خدمات ويژه آموزشللي 
و توان بخشللي، مدارج تحصيلي خود را مي گذرانند. 
ناشنوايان نيز در عين معلوليت و محدوديت با عزم 
و اراده اي وصف ناشللدني در راه فراگيري و آموزش 
گام برمي دارند و ناشللنوا بودن هرگز مانع ادامه راه 

آنان نمي شود. 
معلمان و مربيان پرتاش و سللخت كوش آنان 
نيز با اسللتفاده از روش هاي تخصصللي به آموزش 
آنان مشغولند و با محبت، لبخند زندگي را بر لبان 
دانش آموزان ناشللنوا نقش مي بندند و بذر عشللق و 
اميد را در دلهايشان مي كارند. اين معلمان همانند 
كشللاورزي در مزرعه بكر و مسللتعدِ ذهن كودكان 
ناشللنوا تخللم دانللش مي كارند و دنياي سللاكت و 

خاموش آنان را با فكرهاي باز و انديشه هاي روشن 
و پويا جبران مي كنند.

ه  مسللئوليت جامعه نيز در قبال اين افراد توجّا
بلله حقوق آنان اسللت. امللا قبل از آن  بايسللتي به 
فكر پيشللگيري از بللروز اين عارضه بللود، چرا كه 
اصولاً هدف از بهداشللت رواني در افراد اسللتثنايي، 
بيشللتر تأكيد بر ايجاد شرايطي است تا از بروز اين 

معلوليت ها جلوگيري به عمل آيد.
عوامل بسللياري در بروز ناشللنوايي مؤثرند كه 
براي جلوگيري از بروز آن مي توان اقداماتي را انجام 
داد. يكي از عوامل ناشللنوايي كه سللهم بسزايي در 

بروز اين معلوليت دارد، بيماري هاي عفوني است.
بيماري هللاي سللرخجه و سلليفليس در قبللل 
از تولللد و بيماري هاي مننژيت، سللرخك، اوريون 
و عفونت هللاي موضعللي گللوش بعد از تولد سللهم 
عمللده اي در بللروز ايللن معلوليت دارند كلله البته 
پيشللرفت بهداشللت عمومي در كاهللش ميزان آن 

نقش عمده اي خواهد داشت.
از آنجائي كلله حوادث و صدمات فيزيكي ديگر، 
از عوامللل بروز ناشللنوايي اسللت، افزايش آگاهي و 
اطاعات والدين و اجتماع در پيشگيري از سوانح و 
حوادث مي تواند به طور چشللمگيري در جلوگيري 

از ايجاد ناشنوايي در افراد مؤثر باشد.
همچنيللن بايللد بللا جلوگيللري از ازدواج هاي 
فاميلللي به خصوص در خانواده هايي كه نمونه هايي 
از انواع ناشللنوايي ارثي در ميان آنها مشاهده شده، 

ناشنوايي ارثي را به حداقل رساند.
به طللور كلللي بي تفاوتي نسللبت به مسللئله 
ناشللنوايي مي توانللد نتايللج نامطلللوب اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي را درميان خانواده ها و اجتماع 

موجب شود.
مسللئولان و افللراد جامعه بايد ضمن شللناخت 
ويژگي هاي ناشنوايان به اين نكته توجه داشته باشند 
كه، » ناشللنوا قبل از آن كه ناشنوا باشد يك انسان 

است و كمك به او، كمك به جامعه بشري است«.
منابع: - مجله تعليم و تربيت استثنايي 
)شماره هاي مختلف (- كتاب هياهو در دنياي 
سكوت، محمودپاكزاد- كتاب كودكان استثنايي، 
محمود  پاكزاد- كتاب كودكان استثنايي، پرويز 
شريفي درآمدي
     اسماعيل برقی 
دكترى روان شناسی و آموزش كودكان استثنايی

آیا مي دانیدهای محیط زیستی
 آيا مي دانيد در كُل دنيا فقط 70 يوزپلنگ باقى مانده 

است كه در ايران زندگى مي كنند؟
 آيا مي دانيد توليد و مصرف پاسللتيك و ظروف يكبار 

مصرف در ايران، چند برابر استاندارد جهانى است؟
 آيللا مي دانيد سوسللن چلچللراغ يكى از نايللاب ترين 
گياهان دنياسللت و در فهرسللت آثار طبيعى ملى كشللور ثبت 

شده، در حال حاضر با انقراض كامل روبرو است؟
 آيا مي دانيد مصللرف آب هر ايرانى )روزانه( 300 ليتر 

يعنى 2 برابر ميزان جهانى است؟
 آيللا مي دانيللد درختان باعللث جذب صللدا و كاهش 

آلودگى صوتى مي شوند؟
 آيا مي دانيد يك سللوم از مللواد غذايى در جهان، دور 

ريخته مي شوند؟ 
 آيا مي دانيد درختان باعث كاهش دماى شللهر تا 5/5 

درجه مي شوند؟ 
 آيا مي دانيد سللرانه توليد زباله در تهران، 3 برابر اروپا 

است؟
 آيللا مي دانيللد در ايران كمپينى بللراى پايان دادن به 

استفاده حيوانات در سيرک ها وجود دارد؟
 آيللا مي دانيد يك زوج اصفهانى، به جاى قربانى كردن 

گوسفند در جشن عروسى شان، درخت كاشتند؟

 نگار فيض آبادى
)كارشناس روانشناسی و فعال محيط زيست(

چرا ایران عقب ماند 
و غرب پیش رفت؟

بخش اول
ايران روزگارى مهد يكى از امپراطورى هاي بزرگ جهان بود. آن روز 
كه ايران تمدن داشللت، كشورهايى همچون انگلستان و آلمان در عصر 
بربريت زندگى مي كردند و امريكا زيرپاى قبايل سرخپوستى "توتم پرست" 
بود. بر سر ايران چه آمده است..؟ چرا از لحاظ مظاهر تمدن جديد، اكنون 

آنها در عرش هستند و ما... ما معلوم نيست كه كجا هستيم؟
دررابطه با علت اختال ايجاد شده خيلى از صاحبنظران ايرانى 

و خارجى سخن گفته اند.بعضى از انديشمندان معتقدند:
1.راه پيشللرفت ايران از روزى سد شد كه اعراب به ايران حمله 

كردند.
2. بعضى اسام را دينى متضاد با اقتصاد پيشرو مي دانند.

3. از نظللر بعضللى ديگر، حمله مغول ها و تركان آسللياى ميانه، 
آينده را پيش چشمان ايران تيره و تار كرد.

 4.بعضى نيز معتقدند جغرافياى ايران مانع بزرگ پيشرفت بوده است. 
دكتللر كاظم علمدارى يكى از كسللانى اسللت كلله دراين باره 
بحث هاي مفصلى را مطرح كرده است. او در كتاب "چرا ايران عقب 
ماند و غرب پيش رفت؟" اين مساله را به نقد كشيده است. آنچه در 

ادامه مي خوانيم گزيده اي از اين كتاب است:
به هنگام بررسى علت پيش افتادن غرب از ايران، ريشه اي ترين 
چيزى كه به آن مي رسلليم بحث فلسللفه عقلى غرب است. به قول 
فردريك انگلس فيلسوف آلمانى "بدون تمدن هلنسيم و امپراطورى 
روم بلله عنوان يك اسللاس، اروپاى مدرن وجود نداشللت." در واقع 
خيليهللا معتقدند آنچلله امروزه به عنوان رشللد علمى و تكنولوژيك 
در غرب مي بينيم نتيجه همين فلسللفه عقلى است كه هزاران سال 
پيش در يونان شللكل گرفت. در اواخر قرون وسللطى، ماجراجويان 
غربى كه به خاطر جنگ هاي صليبى به كشللورهاى اسللامى آمده 
بودند كتاب هاي فيلسوفان يونانى را كه توسط مسلمانان جمع آورى 
شده بود ديدند و آنها را با خود به اروپا بردند. دست نوشته هاي اين 
فيلسوفان پيش از آن به عنوان كتب كفر توسط كليسا سوزانده شده 
بود. با ورود اين كتاب ها به غرب و ترجمه شللدن آنها راه باز شللد تا 
اروپاى اسللير در جهالت قرون وسطى به سوى عقل گرايى و تحقيق 
و تامل برود از دل اين مسللير، علوم طبيعى و علوم اجتماعى مدرن 

بيرون آمد و غرب بعد از كوششللى 500 سللاله به تمدن پيشللرفته 
كنونى اش دست يافت. 

در ميان اين بحث سللوالى كه منطقى به نظر ميرسللد اين است 
كه اولا فلسفه عقلى چطور در يونان شكل گرفت؟ و اينكه اين مساله 
چه ارتباطى به پيشرفت مادى و تكنولوژيك دارد؟ اين مطلب آغازى 

بر پاسخ به اين دو سوال است:
*** مطالعلله تاريخ تمدن نشللان مي دهد كه در عهد باسللتان 
"فلسللفه عقلى" بلله جز يونللان در هيچ جاى ديگر از جهان شللكل 
نگرفت. اين فلسللفه ويژگى هاي خاصى دارد كلله مي توان آنها را در 

چند اصل زير خاصه كرد: 
1. به هم ريختن مناسللبات قبيله اي يا تيره اي و جايگزين شدن 

آن با مناسبات طبقاتى.
 2.رشد روابط پولى و كالايى 

3.رشد مالكيت خصوصى
 4.پيدايش دولت طبقاتى 

5.پيدايش موطن و پديده شللهروندى )يونان عنوانى است كه از 
اتحاد چند قبيله به وجود آمده اسللت. مليت يونانى براى مردم اين 
چند قبيله، بر اثر همين توافق شللكل گرفته و در واقع نوعى هويت 

حقوقى است.(
اولين عامل پيشرفت، توليد مازاد بر مصرف ) در شرايطى ويژه( 
اسللت، توسللعه انديشه انسللانى پيامد اين پيشرفت اسللت. چرا اين 

وضعيت در غرب رخ داد و در سايرنقاط جهان از آن خبرى نبود؟ 

نقش آب در تولید مازاد ملی
خاقيت انسانى لازمه توليد محصول يا خدماتى است كه از سوى 
مردم خريده شده و به رونق بازار كمك كند.بروز اين خاقيت معمولا 
در شرايط متوسط غنى بودن طبيعت رخ مي دهد.)متوسط بودن اين 
شللرايط مهم است.( فقريا فراوانى بيش از حد در طبيعت، انسان ها را 
از جستجوگرى و ابتكار بازمى دارد. اين، يك دليل ساده دارد؛ در فقر 
طبيعت،انسللان ها مجبورند تمام نيروى خود را در جهت تامين مواد 
غذايى و حفظ بقاى خود صرف كنند در نتيجه جايى براى انديشيدن 
و رشد فلسفى باقى نمي ماند. )البته اين تعريف مربوط به جوامع اوليه 
است و شامل زندگى در عصر تكنولوژى نمي شود.(. فراوانى نعمت در 

طبيعت نيز معمولا انگيزه اي براى كاوش باقى نمي گذارد.
افزايللش توليللد كه در شللرايط غناى متوسللط طبيعت حاصل 

مي شود در عهد باستان دو پيامد داشت:
1.تغذيه و پرورش بهتر افراد جامعه

2.توليللدات مللازاد بر مصرف بلله عده اي اجللازه داد به كارهاى 
غيرتوليدى يعنى دادوستد و بازرگانى بپردازند. 

البتلله ايللن دو پيامد پيللش از يونان در خاورميانه و سللرزمين 
حاصلخيز بين النهرين به دسللت آمد ولللى با دگرگونى هاي اقليمى 
منطقه، متوقف شد. كم شدن منابع آبى بدترين دگرگونى جغرافيايى 
بللود كه در بين النهريللن رخ داد.در مقابل يونللان و امپراطورى رم 
سرزمين هاي پرآب و حاصلخيز بسيارى در اختيار داشتند كه باعث 
شد عاوه بر كشاورزى درگير مشغله هاي ديگرى همچون بازرگانى، 
هنرهاى دستى، صنعتى، ساختمانى، ساير شاخه هاي هنرى، فكرى 
و فرهنگى شوند.البته اين دو كشور ويژگى تعيين كننده ديگرى نيز 

داشتند كه در شماره هاي بعد مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
 بررسللى تمدن هاي بزرگ باستانى اين حقيقت را روشن مي كند 
كه رشد آنها بستگى بسيارى به منابع آبى داشته است. ايران از ديرباز 
سللرزمينى كم آب بود. حفر قنات ريشه در همين ويژگى جغرافيايى 
دارد. اما حفر و نگهدارى اين ابتكار مهم به هزينه زيادى نياز داشت كه 
تنها از عهده حكومت برمى آمد. به اين ترتيب حكومت ها شيشه حيات 
ساكنان فات ايران را در دست گرفتند در نتيجه توانستند سلطه وسيع 
خود را بر زندگى مردم مستولى كنند. حكومت هاي ديكتاتورى شرقى 
از همين جا فرصت بروز پيدا كردند و در تاريخ ثبت شدند.به اين ترتيب 
از همان آغاز اقتصاد شللرق از جمله در ايللران حكومتى )در اصطاح 
امروزى دولتى ( شد.حكومت ها بيشتر توليدات مردم را به عنوان خراج 
از آنها مي ستاندند.از اين گذشته ايران همواره كشورى خشك و پهناور 
بوده كه ساكنانش هر جا منابع آبى يافته اند شهر و روستا ساخته اند 
اين عامل باعث شد بين آبادى هاي كشور فاصله زيادى ايجاد شود. در 
نتيجه فرصتى فراهم نشللد تا بين شهرها و روستاهاى ايران يك بازار 
دادوستد قوى تشكيل شود. به اين ترتيب مردم عادت كردند كه فقط 
به اندازه امرار معاش خود و خراج حكومت توليد كنند. اين دقيقا همان 
تفاوتى اسللت كه بين ايران و غرب باستان)يونان و روم( وجود داشت. 
در يونللان و روم به علت وجود منابع آبى كافى و زمين هاي حاصلخيز 
كشللاورزان و دامداران نيازى به دخالت حكومت نداشللتند.محصولات 
توليد شده بين شهرهاى هر يك از اين دو كشور دادوستد مي شد. پس 
از آنكه بازار داخلى اشباع شد در جستجوى بازارهاى جديد به دادوستد 
با كشورهاى همسايه روى آوردند و.... تمام اين جريان به مرور منجر به 
شللكل گيرى طبقه اي شد به نام سرمايه داران. آنها بخش خصوصى را 
به وجود آوردند )بخشى كه مستقل از حكومت بود (، شهرهاى بزرگ 
باستانى ساخته شد، اقتصاد رونق گرفت و سير صعودى پيدا كرد. پيامد 
اين فرايند چيزى نبود جز ايجاد رفاه عمومى در زندگى مردم يونان و 
روم باستان. از اينجاست كه فلسفه عقلى فرصت پيدا كرد در يونان پا 

به عرصه وجود بگذارد....
ادامه دارد...

 سميه قريشی، مردم شناسی

آنانکهباچشمهایشانميشنوند

مهارتحلمسئله
ادامه از صفحه اول

3( نقشه كشی براى حل مساله:
در اين مرحله راههاى متفاوت حل مسللئله جست و جو 
مي شود تا اينكه چند راه حل براى اجرا در نظر گرفته مي شود. 
گاهى كار با راههاى مرسللوم و متداول قابل حل نيسللت، در 
اين صورت بايد به دنبال راههاى نوبراى حل مشكل بود. براى 
پيدا كردن راه نو، در حل مشللكل، لازم اسللت كه محدوديت 
براى ذهنمان قائل نشللويم و هر راهى به ذهنمان آمد، بدون 
در نظر گرفتن درسللتى و يا نادرستى، مثبت و يا منفى بودن، 

آن را يادداشت كنيم.  
4( ارزيابی راه حل ها و انتخاب بهترينها: 

طللى اين مرحله مللا موظفيم هر يللك از راههاى مرحله 
قبللل را مورد قضاوت و ارزيابى قرار دهيم. يعنى همه ي راهها 
را به صورت واقع گرايانه ترسلليم كنيم تا ببينيم كه هر كدام 
از ايللن راه حلهللا چه قدر قابليت تبديل به عمل را داشللته و 
با واقعيتها سللازگار اسللت. واقعيتهايى كه به نوعى ماحظات 
اجتماعى و شخصى را شامل مي شود. در ارزيابى يك راه حل 
آنچه بيشترين اهميت را دارد، در نظر گرفتن نفع خود و نفع 
ديگران يا افراد ذنيفع اسللت، راه حل هايي كه فقط به يكى از 
اين دو بپردازد، به احتمال زياد راه حل مناسبى نخواهد بود. 
5( بللراى اجرى بهترين راه حل بايد زمينه ي انجام كار را 
به بهترين شللكل فراهم كرد، راه يا طرح را به خوبى شناخت 
و با قانونها و نظام راه آشللنا شللد تا احتمال رسيدن به اهداف 
افزايش يابد. البته اين احتمال وجود دارد كه با اجراى راه حل 
مورد نظر، افكار مزاحم دوباره ظاهر شللود و با وجود دستيابى 
به راه حل مؤثر، موقعيت مشللكل آن گونه كلله انتظار داريم، 
رفع نشللود. افكار نللاكار آمدى مانند: اين مشللكل، پيچيده تر 
از آن اسللت كلله با اين كارها حل شللود و يا مللن هيچ وقت 
نمي توانللم تصميم خوبى بگيللرم... برتوانايى مللا در مقابله با 
مشكل تأثير منفى گذاشته و راه حل 
در نظر گرفته شده را به شكست 
مي رسللاند. چنانچلله راه حل يا 
تصميم رضايت بخش باشد به 
پايان خوش رسلليده ايم 
و در صورتللى كه موثر 
باشد  اگر لازم  نباشللد 
بار ديگللر مراحل را از 

ابتدا شروع مي كنيم. 

 بهاره حاجی قربانی
ارشد روانشناسی عمومی 
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هر شماره 3 برنده

كتابخانه بقچه

لیدیز فرست
اینج��ا مي خواهم اعتراف کنم عبارت »لیدیز فرس��ت« 
همیش��ه برایم جذاب بوده است و نشان دهنده ي سبک و 
ش��یوه اي از زندگی اس��ت که به خانم ها احترام مي گذارد. 
طبیعی اس��ت که در مقابل ش��یوه ي سنتی جامعه اي که در 
آن، زن ها باید چند قدم عقب تر از مرد راه بروند، ضعیفه 
به حس��اب بیایند، »منزل« یا » خانواده« صدایش��ان بزنند، 
وظیفه شان این باشد که برای مردها سفره بیندازند، بعد 
از غذا خوردن مردها ته س��فره را ببرند داخل آشپزخانه 
و بخورند، ظرف ها را بش��ویند و...، این فرهنگ شیک و اتو 
کش��یده و ژیگول »لیدیز فرس��ت« باید هم خیلی متفاوت 
و ج��ذاب و امروزی به چش��م بیاید. تا اینک��ه اینجا و آنجا، 
در برخی کتاب هاي حدیثی، چش��مم به روایاتی افتاد نظیر: 
زن��ان را هر که کریم باش��د، حرمت مي گ��ذارد و احترام 
مي کن��د و هر کس فرومایه باش��د، به آن��ان توهین و بی 

حرمتی روا مي دارد.
آرام آرام دیدم چه کلاه گش��ادی سرم رفته است. تا 
آن روز فک��ر مي کردم اگر برای نمونه جلوی در ورودی 
س��اختمان یا آسانسوری به خانم ها تعارف کنم تا ابتدا وارد 
ش��وند، پذیرایی و آغاز س��خن را از آن ها ش��روع کنم یا 
به هر شکل و مصداق دیگری 
ب��ه احت��رام و تکری��م خانم ها 
و  اروپای��ی  خیل��ی  بپ��ردازم، 

خارجی رفتار کرده ام
و  کوچ��ک  مث��ال  ای��ن  از 
نمونه هاي  مي فهمی��م  س��اده 
بس��یار دیگری نیز در زندگی 
ک��ه  هس��ت  م��ا  روزم��ره ي 
تعلیم��ات  و  دین��ی  مع��ارف 
پیش��وایان  س��یره ي  و  اخلاقی 
دین ب��رای آن راه��کار دارد 
و ما نتوانس��ته ایم آن ها را به 
ش��کل مصداق��ی و عملیاتی و 
کاربردی تبیین و ارائه کنیم؛ مثل نمونه ي زیبایی که رهبر 
انقلاب در س��خنرانی مهم و مشهورش��ان درباره موضوع 

سبک زندگی بدان اشاره کردند:
چ��را فرهنگ کار جمعی در جامعه ي ما ضعیف اس��ت؟ 
این آس��یب اس��ت. با اینکه کار جمعی را غربی ها به اس��م 
خودشان ثبت کرده اند، اما اسلام خیلی قبل از این ها گفته 
اس��ت: »تعاونوا علی البرو التقوی« یا: »و اعتصموا بحبل الله 
جمیعا«. یعنی حتی اعتصام به حبل الله هم باید دسته جمعی 

باشد »و لا تفرقوا«.
یکی از حوزه هاي مهم از این دست، موضوع مهرورزی 
اس��ت. این موضوع، اساس دین و اخلاق و تعالیم اسلامی را 
تش��کیل مي دهد. مهرورزی بنیان اعتقادات ماس��ت. زیرا 
این عنوان، بخش هایي از خانواده دوس��تی و توجه به کیان 
خان��واده تا هدیه دادن ب��رای افزایش محبت جا مي گیرد. 
ما هن��وز به ص��رف توق��ف در برخی حدود ض��روری و 
انکارناپذیر شرعی، از جنبه هاي متفاوت و متعدد ماجرا باز 
مان��ده ای��م و کاری کرده ایم که کار از دس��ت روایات ما 
خارج ش��ود و دس��ت جناب والنتاین بیفتد. مدعی هستند 
والنتاین, قدیس یا کش��یش مس��یحی مربوط به قرن بوق 
بوده اس��ت و دغدغه اش به هم رساندن دو جوان عاشق. 
مثل همین داس��تان در روایات ما از حض��رت امام صادق 
علیه الس��لام به ش��کلی متعالی تر و حقیقی تر هست و ما به 
1001 دلیل اصلا نقلش هم نمي کنیم؛ چه رس��د به اینکه پر 
و بال��ش بدهی��م و در قالب هاي مختل��ف کاربردی از آن 

بهره ببریم.
در بح��ث ش��ادی، س��رور، ش��ادمانی و تفریح طوری 
رفتار کرده ایم که جماعت گمان مي کنند آن را از اس��اس 
به رس��میت نمي شناسیم. التزام دینی در فرهنگ عمومی، 
با گریه، اندوه، زاری و مصیبت، همس��ان به نظر مي رسد. 
گذران اوقات فراغت را با لغو و لهو یکی دانسته ایم. شادی 
را تنه��ا با گناه همس��و دیده ایم و حداق��ل برای مخاطب 
تبیین هم نکرده ایم که اتفاقا ش��ادی در دین اصالت دارد 
و دعوت دین به شادی، دعوت کاملی است؛ به طوری که 
شادی هاي زود گذر در مقابلش رنگ مي بازد. حتی نگفته 
ای��م این محدودیت هاي ش��رعی، مقطع��ی و کوتاه مدت، 
نوعی فداکاری برای ش��ادی ابدی و بزرگ تر است؛ مانند 
تحمل کس��ی که برای عمل جراح��ی زیبایی زحمت و رنج 
مي کش��د؛ چرا که شادی اصلی و خوشی بیشتر و بزرگ تر 

را در زیبا و جذاب شدن مي داند.
متنی که خواندید بخشی از کتاب سبک زندگی نوشته 
محمدرضا زائری است.شما را به خواندن این کتاب دعوت 
مي کنم. لازم به ذکر است یک نسخه جهت امانت دهی در 
کتابخانه نش��ریه بقچه موجود اس��ت.دراین کتاب مطالبی 
با تیترهای )س��بک زندگی از مریخ نمي آید-راههای علاج 
بیماری فرا گی��ر پورنو-بگذارید م��ردم بخوابند-بگو چه 
میخ��وری تا بگویم کیستی؟-کنس��رت اس��لامی و....( یافت 

مي شود.
به همت محدثه حيدرى، روانشناسی

خللداى مللن اوليللن سللنگ برديوار»جمره« 
نمي نشلليند بلكه » غفلتم « را نشللانه مي گيرد، به 

ياد مي آورم كه 
آغازى ازآبللى متعفّان دربطنى تاريك داشللتم 
وگردنكشى جُستم ؛ درمُلك فرمانروايى تو، زيستم 

وطغيان نمودم.
 الله اكبر، 

دومين سللنگ شيشه عمر»دروغين غرورم« را 
نشانه مي رود و مي گشايد زبان دل را بدين اقرار:

 محبللوب من هرچلله دارم ازتوسللت وبرآنچه 
دارم،اختيارم نيست امابر عصيانت اصرار ورزيدم.

الله اكبر،
 سللومين سللنگ نه بر »جمره«، بل بروجودم 

مي نشيند و قلبم مالامال اين اندوه مي سازد كه:
معبللود م، ازرزق خللود، روزيللم فرمودى ومن 
بارِ »وزر خود« را بردوش نهللادم.»وزرم « راديدى 

وروزيم نبريدى.
الله اكبر، 

چهارمين سللنگ را بر»جمره« مي نشانم ليك 
كمانه اش روحم را مي شكافد بدين درد:

بخشلليدى  درشللدائد،پناهم  مللن  مللولاى 
وازآسللتانت گريختم؛سرپرستى ام رابرعهده گرفتى 

ومن ريسمان ولايتت گسستم.
الله اكبر،

پنجمين سللنگ نه بر»جمللره«، كه بر»عقل« 
مي كوبد و مرا مغموم ازاين جهل مي گرداند كه:

معبودمللن »عظمتت« را برزبان سللتودم و در 
دل، سجده بر »غيرتو« آوردم.

الله اكبر،
ششللمين سللنگ، »جمره« را كه نه، » جانم« 

رامى خراشد به اين حزن كه:
آقاى من دانسللتم پايانللى دارم كه تأخيرش را 
ناتوانم، ليك بارها برتوجسللارت گزيدم و خود را با 

»زمهرير ذنب« سرگرم داشتم.
الله اكبر،

و هفتميللن سللنگ امللا، »جمللره« را نشللانه 
مي گيرد به نشللانه رمى تمامى معبودهاى پوشالى، 
محبوب هللاي خيالللى و باورهللاى واهللى مللن تا 

بزدايللد همه زنگارهاى آيينه دل و بشللويد تمامى 
پلشتى هاي جان را.

وجللود،  ازعمللق  آفريدگارمللن  خللدا! اي  و 
سرشارازخشوع، سربرآستان » الوهيّات تو« مي سايم 

و »عجز« خويش را فريادبرمى آورم كه:
الله اكبر،

دردم را مي نگللرى و بر مللن رحمت مي آورى. 
سوزم را مي بينى ونوشم مي دهى. عصيانم را ناظرى 
واز روزيللم محللروم نمي دارى.جسللارتم را نظللاره 
مي كنى ومهلتم مي بخشللى.طغيانم را شاهدى وبه 

سويت مي خوانى.
اى مولاى من مرادرنزد تو، بضاعتى نيست جز 

كوله اي بى توشه وگرده اي خميده ازبار »وزر«.
ازكللردار  شرمسللار  گريزدرمحضللرت،  بللى 
وگرفتارازرفتار، افتاده برخاكم ودلسللوخته درشراره 

حسرت، چشم بسته برسحاب رحمت.
دستانم را به سللويت مي گشايم و روى خود را 

به آسمان مي گردانم.
لبانللم را با سللكوت، مُهرمى نهللم وديدگانم را 

ازحرف،لبريز مي سازم.
شللرم نگاهللم را سللفير عللذرم مي گزينم وبه 

درگاهت مويه مي كنم كه:
»پللاى بسللته گنللاه« بلله زمينم،چشللم تيره 

از»غفلت«.
درمنجللاب »وزر« غريقم،درباتللاق »ذنللب« 

اسير.
قصد گريزدارم ولى پايش را نه.

شوق رهايى دارم ولى شورش را نه.
ذوق پروازدارم ولى توانش را نه.

پس اي دليل راه، اي غياث درماندگان واى امان 
خائفان،

فقيرى كه نواختنش رافرض نمودى، منم.
مسللكينى كه دسللتگيريش را امللر فرمودى، 

اينجاست.
سللائلى كه ردّاش را منع گرداندى، درمحضرت 

ايستاده است.
شرمم بنگر، عذرم بپذير، عجزم رامگير، دستم 

را بگير.
مللرا ازظلمللت »جهللل«، تيرگللى »غفلت«، 
سللنگينى »وزر«، مرارت »ذنب«، برهان ودرپناهت 

گير.
يللا  ارالذنللوب،  غفّا يللا  الغيللوب،  عللاّام  »يللا 

ارالعيوب....« ستّا
پنللاه  بللى  حجللاج  درميانلله  معبودمللن! 
عطشللناک  ناله هللاي  دراوج  ِاسلليردرجورجائرين، 
واندرميانلله  بيدريللغ،  آفتللاب  مسلللمين،درهرم 

نفس هاي شللماره افتاده عابدين، مي جويم ترا ومى 
خوانمت بسللانى كه دريابى مرا با بهانه عزم طاعت 

تو وبه بهاى كوچ عاشقانه ارواح مومنين.
محبللوب من! اين طاير اشللتياق من اسللت با 
پيام»ام يجيب2« تو، كه مي خواند تورا تا فرونشانى 
عطش تن وجان را به جرعه نوشى از»كوثروصال«.

اله من!سللپاس مي گزارمت بدين شللكرانه كه 
بند ازوجودخسللته ام گسسللتى،جان فسرده ام را 
به رحمتت نواختى، عطشللم را به نفس فرشللتگان 
فرونشللاندى، جانم را با حريرى ازلذت حضورمُحرم 
ساختى ومرا به ضيافتى ازجنس نور، به پيشگاهت 

فراخواندى.
مولاى من! بپذير لبيكم را.لبيك، اللهم لبيك، 

لبيك لاشريك لك لبيك.
  نويسنده: سوسن كريم زاده 

۱-من يزيد عش�ق:جمله اس�ميه اس�ت كه ترجمه 
لغت به لغت آن عبارتس�ت از» كس�ی كه عش�ق را 
مي افزاي�د«، دراصطلاح مي ت�وان »حراج،مزايده « 
نيزتعبيرك�رد. دراينج�ا برگرفته ازغ�زل حافظ: بی 
معرفت مشين كه درمن يزيد عشق   اهل نظرمعامله 

با آشنا كند.
 2 - ام يجيب المضطر اذا دعا ويكشف سوء  

 بعيد اسللت كه كسللى درجريللان زندگى روزمره خود شللاهد 
دروغگويى نباشللد ويا خود دروغ نگفته باشد. به طور مثال تبليغات 
كالاهللا و ياحراج آنها كه بعللداز مراجعه به داخل فروشللگاه متوجه 
مي شللويم كه فقط از حسللن ويا نقطه قللوت كالاتعريف مي كنندويا 
قيمت هللا همللان قيمت هللاي واقعى آنهللا هسللتندوحراجى در كار 

اصا به نيسللت. مللردم وادار به خريد كالايى مي شللوند كه شللايد 
آن نياز نداشللته باشللند در هر حللال ردپاى دروغ 

همه جاهسللت ودام دروغ همه جاگسترده است.
هرچند دروغ خصلت فردى ناپسندونكوهيده اي 
درتمام اديان وجوامع شللمرده مي شود ولى اين 
خصلت در گستره اجتماعى حياتى گسترده دارد.

هرگاه دروغ پديده اي اجتماعى باشللد لازم است با 
اين پرسش روبرو شللويم چرا دروغ؟ با اينكه دروغ 
نكوهش شده وامرى ناپسللند در تمام جوامع است 

بازهللم رواج دارد.كاركردگرايللان مي گويند بقاى يك 
رفتار وابسللته به كاركرد مثبت آن اسللت. يعنى وقتى افراد 
درجامعه، خانواده و...با دروغ مي توانند كارخودرا پيش ببرند 

وبه اهداف خود برسند. اين پديده ناپسند بازتوليد مي شود.
بلله عنوان مثال باتبليغ دروغ ازكيفيت يك كالا 
مشللتريان جذب آن كالاشللده و فروشگاه مملو از 
مشترى مي شودوصاحب فروشللگاه سود سرشارى 

مي بللرد. پللس در اينجللا دروغ پيامللد مثبتى براى 
استفاده كننده از آن دارد.

وعوامل ديگركاركرد دروغ اين است كه چون 
دروغ در جامعه نهادينه شده وقبح آن ريخته 
اسللت، مخاطب فريب خورده بعداز كشللف 
دروغ بلله راحتللى از دروغگللو و دروغ عبللور 
مي كند و اين مسللاله را امرى عادى مي داند 

بنابراين افرادفريب خورده سللبب صاف كردن 
جللاده دروغ بللراى رفتللار دروغگو مي باشللند.و 

زمينه ي بقاى دروغ رافراهم مي كنند.

عامللل ديگر بقاى دروغ در جامعه ضعف جامعه ي مدنى اسللت. 
وجود جامعه مدنى قوى باعث مي شللود كه نتوان دروغ رابه آسودگى 
و راحتى مرتكب شللدچون ايللن جامعه مدنى باقللدرت وقوت تمام 
درمقابل دروغ فرد دروغگو موضع گرفته و آن را برما مي كند وباعث 

مي شود كه افراد در مقابل دروغ هاي خود مسؤليت آن 
راقبول وهمچنين پيامدهاى آن رامتحمل شوند.

 عامل ديگر كه باعث بقاوپايدارى ورشللد دروغ 
در جامعه مي شود نبود فرهنگ تفكر است كه امروزه 
متاسفانه بسياربه چشللم مي خورد و تكنولوژى هم 
بلله كمك آن آمده اسللت به طور مثللال هرمطلبى 
راكه در اينتر نت و شللبكه هاي مجازى مى شللنويم 
يللا مي خوانيم بللدون هيچ تفكللرى آن راقبول و رواج 

مي دهيم.
عامللل ديگر عادت به دروغ اسللت.وقتى رفتارى براى 
افرادجامعه عادت مي شود ديگر درباره درستى ونادرستى آن 

تعقل نمي كنند.عادت،كشللنده تعقل است هرگاه دروغ به عادتى در 
ميان گروههاى اجتماعى تبديل شود به صورت ناخودآگاه در زندگى 
وروابط روزمره مردم جريان مي يابد وبه صورت خود به خودى تكرار 

مى گردد بدون آنكه در مورد سامت اين رفتار تعقل كنند.
 عامل ديگر بقاء دروغ در جامعه نداشللتن كاركرد مثبت صداقت 
است، يعنى باراسللتگويى وصداقت نمى توان در جامعه بدون مشكل 
زندگى كرد. متاسفانه بايداذعان داشت كه دروغ فقط در يك جامعه 
نا سالم امكان حيات دارد. جامعه ي سالم از دروغ بيزار است و دروغ 
در ميان روابط ومناسللبات اجتماعى آن جايى ندارد وامكان بقاء آن 
وجللود نللدارد و در نتيجه كاركرد اجتماعى هم ندارد. رواج داشللتن 
دروغ و دروغگويى در جامعه وفراگير شللدن آن نشللان دهنده وجود 
اختال درفرايند جامعه پذيرى خانواده و نظام آموزش و رسللانه ها 
اسللت. دروغ زدايى بايداول از خانواده، سللازمانهاى آموزشللى 
و رسللانهاى همگانللى آغاز شللود.معلمين،والدين ومسللؤلين 
محترم بدانندكه راسللتگويى فقط از مسير پندواندرز ونصيحت 
نمي گذرد بلكه رفتار،كام ومنش آنهاست كه باعث جريان يافتن 
صداقت وعللدم كاربرد دروغ در جامعه مي شللود. متوليان اخاق 
اجتماعى ومسئولين رسانه ها الگوهاى مستقيم وغيرمستقيم نهادينه 
كردن راستگويى در جامعه هستند اين متوليان ومسئولان براى اين 
امرمهم لازم است ازجامعه شناسان وروانشناسان كمك گرفته وازآنها 
بخواهند پيامدهاى دروغ رادر جامعه وشخصيت افراد، دربرنامه هايي 
ارائه دهند كه تأثيرتعيين كننده اي داشللته باشللد. مسؤلين محترم 
بدانند اگرتحصيل رفاه ازطريق راسللتگويى ميسللر نگللردد وبا دروغ 
در مقطعى بتوان راهكارهايى براى مشللكات پيللدا كرد به بازتوليد 
دروغ ورواج آن كمك مي شللود. دروغ رابايد از ريشه خشكاند در غير 
اين صورت شللاخه وبرگ وميوه آن كه روابط ومناسللبات اجتماعى 
وخانوادگى اسللت به سَمّا دروغ آغشللته مي شود واز سوى ديگر مقام 
معظم رهبرى نسبت به اينكه دروغ در جامعه رواج دارد هشدار داده 
اند ورفع آن رادر سبك زندگى اسامى ايرانى درخواست نموده اند.

برداشتی از مقاله جامعه شناسی دروغ اثر دكتر بهروزمرادى 
 به همت: خديجه تاجر، ارشد علوم سياسی
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